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نظارت بر بخش مالي به طور عام و بر بانك ها به طور خاص، عبارت 
آن،  تخصصی  و  دقیق  مفهوم  وجود  با  زيرا  است،  ممتنعی  و  سهل 
در  دارد.  وجود  آن  درباره  معمول  اما  ناصواب  تعابیر  از  وسیعی  طیف 
سازوكار  در  مداخله  نظارت مجوز  اما مصطلح،  ناصواب  برداشت  يك 
بانكي  كسب وكار  محیط  در  اختلال  ايجاد  بانك ها،  تصمیم گیري  و 
نظارت  منظر،  اين  از  بانك هاست.  در  شركتي  حاكمیت  تضعیف  و 
مفهوم  در  حتی  كه  است  حالی  در  اين  مي شود.  تلقي  كنترل  معادل 
پايه و اساسی برای اين برداشت نادرست وجود ندارد. در  لغوی هیچ 
درست  انجام  بر  »مراقبت  معنای  به  نظارت  فارسی،  فرهنگنامه های 
امور« آمده است. هم »مراقبت« و هم »نظارت« خود به معنی پايش 
زبان  در  واژه  اين  معادل  مداخله.  و  كنترل  نه  و  هستند  نگريستن  و 

انگلیسی )supervision( نیز همین مفهوم را دارد. 

مالی  ترمینولوژی  يا  خاص  تخصصی  مفاهیم  مجموعه  در 
كه  فعالیت هايی  به  آن  لغوی  بن  با  مطابقت  در  نظارت  بانكداری،  و 
به منظور اطمینان از سلامت و كارآيی نهادهای مالی و بانكی انجام 
تقارن  عدم  به دلیل  نظری،  ديدگاه  از  زيرا  می شود؛  اطلاق  می گیرد 
از سوی  و  از يك سو  مالي  نهادهاي  و  مشتريان  بین  اطلاعات  ذاتي 
ديگر، امكان سرايت1 مخاطرات از يك بانك به بانك ديگر و پديده 
شكست بازار2 در سرشت بازارهاي مالي قرار دارد و گريز چنداني از 
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آن نیست. بنابراين اعمال مقررات تنظیمی3 بر اين بازار به منظور حفظ 
از تشديد و سرايت ريسك ها  نیز جلوگیري  حقوق مصرف كنندگان و 

اجتناب ناپذير است.
تنظیم بازارهاي مالي و نظارت بر نهادهاي مالي از ديدگاه حرفه ای، 
به دو هدف متمايز معطوف است: نخست نظارت بر بازار به منظور حفظ 
حقوق مشتري4 و ساير ذی نفعان و دوم نظارت احتیاطي5. تنظیم بازار 
در رويكرد اول ويژگي مشترك همه صنايعي است كه به يكي از دلايل 
وجود  خروج،  و  ورود  موانع  مانند  بازار،  در  رقابت  ناكامل بودن6  ذاتي 
تنظیم اند. صنعت  و  نظارت  نیازمند  اطلاعات،  تقارن  يا عدم  و  شبكه 
مخابرات، آب، برق و گاز در اين خصوص با صنعت بانكداري مشابه اند.

 نظارت احتیاطي در مقابل، خاص بازارهاي مالي است. پیشگیري 
از وقوع مخاطرات خاص نهادهاي مالي، مانند ريسك نقدينگي، ريسك 
اعتباري، ريسك بازار و ريسك عملیاتي و ممانعت از تشديد يا سرايت 
اين ريسك ها از يك نهاد به نهاد ديگر، وظیفه نهاد ناظر بر بازارهاي 
مالي است. همچنین پايش مداوم آسیب پذيري  هاي تراز نامه اي از قبیل 
عدم تطابق سررسید ها7 و عدم تطابق ارزها8 در دستوركار واحد فوق 

قرار دارد.
در  مي شود.  مطرح  كلان  و  خرد  سطح  دو  در  احتیاطي  نظارت 
و  بانك ها  تك تك  در  را  مالي  سلامت  احتیاطي  نظارت  خرد،  سطح 
مؤسسات مالي پايش مي كند؛ در حالي كه در سطح كلان، ثبات مالي9 
كل سیستم مالي مدنظر مي باشد. نظارت احتیاطي خرد10 در بسیاري 
از كشورها در بیرون بانك مركزي قرار دارد، در حالي كه در شماري 
از كشورها اين وظیفه در درون بانك مركزي سازماندهي شده است. 

تحمیل  مالی  بخش  بر  كه  دستورالعمل هايی  و  مقررات  همه 
می شوند به وسیله دستگاه های نظارتی در اين بخش مورد پايش و نظارت 
 قرار می گیرند. اما بايد توجه داشت كه همه اين مقررات الزاماً اهداف 
نمی كنند.  دنبال  را  مجموعه  سلامت  و  كارآيی  مانند  درون بخشی 
مقررات وضع شده ممكن است مداخله جويانه باشند؛ به اين معنی كه 
اهداف فرابخشی را هدف و منظور داشته باشد. اهداف فرابخشی طیف 

از اهداف را شامل می شود كه از توسعه و رشد اقتصادی  گسترده ای 
ديگر بخش ها تا برتری جويی سیاسی را دربر می گیرد. 

برای مشخص نمودن مرز بین نظارت مداخله جويانه و نظارت به 
فعالیت  بر  نظارت  می زنیم:  مثالی  بانكی  نظام  در  آن  درست  معنای 
بانك ها در امر تسهیلات دهی برای اطمینان از رعايت دستورات دولت 
به شمار  نظارت مداخله جويانه  تكلیفی يك  میزان تسهیلات  زمینه  در 
تسهیلات  به  مربوط  مقررات  رعايت  بر  نظارت  آنكه  حال  می آيد؛ 
مرتبط11 در زمره مقررات نظارتی به معنای اصیل و درست آن جای 

می گیرد.
بانكداری در سطح بین الملل،  نگاهی به تحولات سی ساله اخیر 
گواه آن است كه يك نهضت جهانی طی اين مدت در جهت كنارگذاردن 
نظارت مداخله جويانه و تقويت و ارتقاي نظارت به مفهوم درست آن 
تقريباً در همه كشورها به وقوع پیوسته است. در همه بررسی هايی كه 
پررنگی  به طور  مقررات زدايی12  به  اشاره  می كاوند  را  نظر  مورد  دوره 
اين تأكید آن است كه مقررات زدايی كه  به چشم می آيد. دلیل عمده 
از مقررات مداخله جويانه است به  هدف آن پاك كردن عرصه نظارت 
واقع مطلع و مقدمه بسیاری از تحولات اخیر در اين حوزه مالی و بانكی 
از آن شايد درك درست ديگر  بوده است؛ به طوری كه بدون آگاهی 

تحولات اين بخش دشوار باشد. 
مثالی در اين زمینه می تواند روشنگر باشد، يكی از تحولات مهم 
در عرصه نظارت بانكی طی سی ساله گذشته حركت از نظارت انطباقی 
به سمت نظارت مبتنی بر ريسك13 بوده است. اين تحول را می توان 
در  مداخله جويی  در  دولت ها  عقب نشینی  پیامدهای مشخص  از  يكی 

بخش مالی به حساب آورد. 
نوسانات و تلاطمات بازار است كه نهادهای مالی را با ريسك و 
مخاطره روبه رو می سازد. اما در شرايط قبل از مقررات زدايی در بسیاری 
از كشورها شرايطی همانند آنچه هم اكنون در كشور ما با آن روبه رو 

از‌ مالي‌ نهادهاي‌ بر‌ نظارت‌ و‌ مالي‌ بازارهاي‌ تنظيم‌
است:‌ معطوف‌ متمايز‌ هدف‌ دو‌ به‌ حرفه‌ای،‌ ديدگاه‌
نخست‌نظارت‌بر‌بازار‌به‌منظور‌حفظ‌حقوق‌مشتري‌و‌

ساير‌ذی‌نفعان‌و‌دوم‌نظارت‌احتياطي‌

ميزان‌ زمينه‌ در‌ دولت‌ دستورات‌ رعايت‌ از‌ اطمينان‌
به‌شمار‌ تسهيلات‌تکليفی‌يك‌نظارت‌مداخله‌جويانه‌
می‌آيد؛‌حال‌آنکه‌نظارت‌بر‌رعايت‌مقررات‌مربوط‌به‌
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اصيل‌و‌درست‌آن‌جای‌می‌گيرد
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هستیم حاكم بود و نرخ ها در بسیاری از بازارهای پولی به وسیله دولت 
ريسك های  شرايطی  چنین  در  است  بديهی  می شد.  تثبیت  و  تعیین 
و  مقررات زدايی  به دنبال  می يابند.  كمی  اهمیت  آنها  مديريت  و  مالی 
آزادسازی همراه با رشد نوسانات و مخاطرات بازار، مديريت ريسك در 

محور نظارت بانكی قرار گرفت.
علی رغم وحدت نظر و اجماع بر اهداف نظارت در سطح جهانی، 
عواملي همچون اقتضائات محیطي و يا تمايز و تفاوت در اندازه بخش 
بازار  توسعه يافتگی  میزان  بانك ها،  بر  نظارت  در  يكپارچگي  مالي، 
بر  نظارت  در  مركزي  بانك  تجربه  و  سابقه  نیز  و  بیمه ها  و  سرمايه 
يا  را در شمول  بانك ها، باعث شده است كشورها رويه هاي متفاوتي 
عدم شمول نظارت بر بانك ها در درون بانك مركزي پي بگیرند. اجماع 
اهل نظر و تجربه در اين باب آن است كه راه حل واحدي براي نحوه 
اقتضائات  اين مسأله  ندارد و در  بانك ها وجود  بر  سازماندهي نظارت 

كشوري حرف اول را مي زند. 
نظارت احتیاطي كلان14، موضوعي نسبتاً جديد است كه اقبال و 
تأكید بر آن، نزد مقامات نظارتی روزبه روز گسترده تر می شود. به رغم 
تفرق  آرا در خصوص نحوه سازماندهي نظارت احتیاطي خرد، اجماع آرا 
بر اين است كه بانك هاي مركزي در پايش سلامت مالي كل بازار و 
ثبات مالي نسبت به ساير نهادها، مزيت نسبي دارند. دسترسي سريع 
به داده هاي كلان، رويكرد فراگیر و جامع در تحلیل مسائل، اشراف 
و  انساني كارآزموده  نیروي  دارابودن  نیز  و  اقتضائات كلان  به  نسبت 
فني، دلايلي هستند كه كفه ترازو را به نفع سازماندهي نظارت احتیاطي 

كلان در درون بانك مركزي سنگین مي كنند.
بانك های مركزی در كشورهای مختلف جهان  در شرايطی كه 
می شوند،  متمركز  كلان  احتیاطی  نظارت  مسأله  بر  بیشتر  روزبه روز 
متأسفانه اين بعُد از نظارت از عرصه هاي مغفول در معماري نظام مالي 
كشور ماست. شواهد موجود و تجربه چند سال گذشته نشان می دهند: 
1( عدم هماهنگي و اتفاق نظر در مورد نحوه پايش ريسك هاي فراگیر 
مالي مي تواند به هزينه هاي هنگفتي در سطح اقتصاد منجر شود؛ 2( 
موضوعاتي مانند مطالبات غیرجاري15 بانك ها، سرمايه پايین بانك ها 

و سیاست هاي پولي و اعتباري ضدسیكلي در كشور، متولي مشخصي 
ندارد؛ 3( درك حاكم بر فضاي سیاستگذاري كشور از نظارت، همگن 
نبوده و نظارت بر بانك ها ملغمه اي از كنترل و مداخله جويی در نظام 
نظارت  و  مصرف كننده  حقوق  حفظ  به منظور  نظارت  كنار  در  بانكی 
از  با درك هاي متفاوت و غیردقیقي  احتیاطي است. تصمیم گیرندگان 
يك مفهوم، ساعت ها، روزها و ماه ها بر سر نحوه پیاده سازي آن با هم 
بحث و مذاكره مي كنند. لذا توضیح و تدقیق مفهوم نظارت بر بانك ها 
مورد  در  موجود  اختلاف نظرهاي  از  4( صرف نظر  است؛  از ضروريات 
نحوه سازماندهي نظارت بر بانك ها، لازم است بانك مركزي جمهوري 
چه  هر  مالی،  بخش  در  خود  بی بديل  نقش  به واسطه  ايران  اسلامي 
را به  ثبات مالي در كشور  سريع تر لزوم مراقبت نسبت به سلامت و 
رسمیت بشناسد؛ در قبال آن رسماً مسئولیت بپذيرد و وضعیت سلامت 
مالي را مستمراً پايش و گزارش كند. به علاوه خود را به ابزارهاي نیل 
به سلامت و ثبات مالي در سطح كلان مجهز كند. بررسي هاي اولیه در 
خصوص عدم كفايت سرمايه بانك ها، كیفیت نازل دارايي هاي بانك ها، 
اقتضائات  با  مركزي  بانك  اعتباري  و  پولي  سیاست هاي  تطابق  عدم 
ضدسیكلي، عدم تجهیز بانك ها به دانش، سامانه هاي نرم افزاري و ابزار 
پايش و مديريت ريسك و اتكاي شديد تأمین مالي بخش واقعي كشور 
بانك مركزي  نشان  مي دهند  از جمله عواملي هستند كه  بانك ها  به 
جمهوري اسلامي ايران لازم است پايش ثبات مالي را در اولويت هاي 

خود قرار دهد.

پي‌نوشت‌ها‌:

1- Contagion
2- Market Failure
3- Regulation
4- Business Regulation
5- Prudential Regulation
6- Imperfection
7- Maturity Mismatch
8- Currency Mismatch
9- Financial Stability
10- Micro Prudential
11- Connected Loans
12- Deregulation
13- Risk-based Supervision
14- Macro Prudential
15- Non Performing

مبتني‌ نظارت‌ سمت‌ به‌ انطباقي‌ نظارت‌ از‌ حركت‌
عقب‌نشينی‌ مشخص‌ پيامدهای‌ از‌ يکی‌ ريسك‌ بر‌

دولت‌ها‌در‌مداخله‌جويی‌در‌بخش‌مالی‌بوده‌است

132




